دلالت های تربیتی آن. 


س رش 
5۷ _ پژوهثنامه مبانی تعلیم و تربیت» ۱(۵ ۰۸۹-۱۰۳ 


مبادی معرفت‌شناختی فارابی در رساله فصوص الحکمه 
و استنتاج دلالت‌های تربیتی آن 


تاریخ دریافت: ٩۳/۱۰/۱۵‏ تاریخ پذیرش: ۹۳/۴/۱۰ 


هدف اصل ی این پژوهش» توصیف و استنتاج اصول» هدف‌ها و روش‌های تربیتی بر اساس مبادی 
معرفت‌شناختی فارابی در رساله فصوص الحکمه می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش 
تحلیل اسنادی و استنتاجی بهر هگرفته شد. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی ا زآن است که عالم بودن 
واجب‌الوجود به تمام ممکنات» علم حق عین ذات اوست علم حق مظه رقدرت اوست. عالم بودن 
واجب‌الوجود به کلیات و جزئیات, واحد بودن علم حق ‏ وکثیر بودن علوم دیگر» گنه ذات حق قابل شناخت 
نمی‌باشد» و ظاهر بودن ذات حق و اعتباری بودن باطن او از مهم‌ترین ویژگی‌های علم الهی ب راساس رساله 
فصوص الحکمه به شمار می‌روند. همچنین» امکانی بودن شناخت انسان, تاکامل بودن شناعت انسان» 
تدریجی بودن شناخت انسان و متکثر بودن شناخت انسان از مهم‌ترین اصول تربیتی حاصل از شناخت 
واجب ال وجود برای سالک بر اساس رساله فصوص الحکمه محسوب می‌شوند. علاوه براین» وصال حق» 
کمال نفس مطمثنه» کسب لذت و صدو رکرامات به مثابه مهم‌ترین هدف‌های تربیتی» و سیر عقلاسی برای 
شناحت حقء شهود عرفانی برای شناحت ح ی که خحود شامل تجرد از تعینات, تأمل در حفیقت وجوده فنای 
در وجود مطلق» شهود علمی و عملی حق» شهود حق در مظاهر تفصیلی» د رک حقیقت, و ریاضت نفس در 
زمره روش‌های تربیتی حاصل از شنانحت واج بل وجود برای سالک بر اساس رساله فصوص الحکمه قلمداد 


می‌شوند. 


واژه‌های کلیدی: معرفت شناسی» تعلیم و تربیت» اصول» هد ف‌هاء روش‌هاء واجب ال وجود سالکتء 


فصوص الحکمه. فارابی 


۲ . دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد عذعه.60طقطه ۵ نهمخصصدطه‌صه‌نه 


۰ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۵ شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ 


مقدمه 

فارابی» حکیم بز رگ موسس فلسفه اسلامی است. شناخت فلسفه اسلامی و مطالعه و پژوهش در 
این عرصه با فارایی آغاز می‌شود و بدون درک و فهم دقیق انديشه معلم ثانی» شناخت فلسفه اسلامی 
ممکن نیست. مبادی هستی شناسی. معرفت شناسی و ارزش شناسی در فلسفه فارابی از چنان وسعتی 
برخوردار است که از منظرهای متفاوت و متنوع می‌توان به آن نگریست. در اين پژوهش بخش معرفت 
شناسی فلسفه معلم ثانی مورد نظر قرار گرفته است. بررسی و تحلیل معرفت شناسی در فلسفه فارابی نیازمند 
مطالعه دیگری است که پیش از این انجام شده است (2014 ,[۱117220001000020). بنابراین این قسمت؛ 
به طور خلاصه معرفی می‌شود. 

در خصوص معرفت شناسی فارابی ذ کر چند نکته ضروری است: نخست. در معرفت شناسی 
فارابی» قانون مندی حاکم است. مبانی» روش‌ها و غایات معرفت شناسی فارابی از قوانین کلی» منطقی و 
ثابتی پیروی می کنند. دوم معرفت شناسی فارابی» غایت گراست. غایت شناخت در انديشه فارابی» معرفت 
وجود اول و ویژگی‌های اوست. سوم معرفت شناسی فارابی کل گرا و جامع نگر است» به این معنا که در 
نظام معرفت‌شناختی او تمامیت پدیده شامل ماهیت» واقعیت؛ حقیقت و مبادی مورد شناخت قرار می‌گیرد. 
چهارم. معرفت شناسی فارابی» سلسله مراتبی است. در این نظام معرفت از حس شروع شده و تا اشراق 
ادامه می‌یابده پنجم معرفت شناسی فارابی کثرت گراست. در انديشه فارابی» کسب معرفت محدود به یک 
روش خاص نمی‌باشد. بلکه مجموعه‌ای از روش‌های تجربی» تحلیلی و تعقلی را شامل می‌شود. 

بررسی اندیشه‌های معرفت‌شناختی فارابی حاکی از آن است که ایشان یک فیلسوف تمام عیار 
است و تا کیدهای او در خصوص معرفت عقلانی و نقش آن در منظومه شناخت او در میان فلاسفه مسلمان 
بی نظیر است. بر اساس این مراتب به ظاهر انتظار می‌رود که فارابی به عنوان یک فیلسوف صد در صد 
عقل گرا و به قولی «فیلسوف مشایی» شناخته شود و زمینه‌های معرفت‌شناختی غیر عقل گرایانه در فلسفه او 
جایی نداشته باشد. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. فارابی» همچنین؛ فیلسوف اشراقی تمام و 
کمالی است و به جز اين هم از موسس فلسفه اسلامی و معلم ثانی انتظار نمی‌رود. فارایی» پیشرو فلسفه 
اسلامی» از یک سو آثار ارزشمندی مانند «آراء اهل مدینه فاضله» (۸1-۳۵:۵01,1991) و «سیاست مدنیه» 
(۸۱-2:01,1964) را با محوریت سیاست و مدنیت و در اوج پختگی به ثمر می‌رساند و از سوی دیگر 
رساله گران سنگ فصوص الحکمه» (۵1-2۵0,1996) را می‌نویسد که به تنهایی ایشان را در رس 


فلاسفه اشراقی قرار می‌دهد. 


سال ۵ شماره [3 بهار و تابستان ۱۳۹۴ مبادی معرفت شناختی فارابی در رساله جاود ٩۱‏ 


در انتساب رساله فصوص الحکمه به فارابی تردید وجود دارد. برای این تردید دو دلیل مطرح شده 
است: «اول این که فارابی این رساله را نه به مشرب اشراق و عرفان افلاطونیان جدید بلکه بر مبنای عرفان 
اسلامی, با منطق و برهان تصنیف کرده است و این موضوع تعدادی از فارابی شناسان را به اشتباه انداخته 
است. دوم این که چون فارابی فیلسوفی مشایی است و با مباحث عرفانی دقیق سرو کار چندانی ندارد» و از 
طرفی اساس کار او عقل و برهان است؛ این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌تواند این رساله از آن او 
باشد؟» (21 .۲ ,2000 ,12161). این گونه استدلال نمی‌تواند درست باشد پرداختن به این موضوع که 
رساله فصوص الحکمه اثر فارابی است» خارج از حوصله اين مقاله می‌باشد. برای این منظور می‌توان به 
منابع مربوط به آن از جمله مقدمه‌های استاد آشتیانی (2011 ,نعهذا۸۵) و استاد حسن زاده آملی 
(1997 ,نام۸ 1299202206) بر رساله فصوص الحکمه مراجعه نمود. 

رساله فصوص الحکمه از عمیق‌ترین رساله‌های فارایی است که از حیث عبارت‌ها و الفاظ در حد 
اعلای فصاحت و از جهت معنا بسیار دقیق و عمیق می‌باشد. این رساله» در کنار «رساله الحروف». یکی از 


یرانی خود را بیان کند (55 .0 ,2011 ,۳۵۷۲۲129520). فارایی در بیشتر فص های رساله فصوص به آیات 
قرآن مجید تمسک جسته است. به گونه‌ای که می‌توان این رساله را تفسیر فارابی بر قرآن دانست 
(78 .2 ,2013 ,لصو طععطعمطم]۷). 

رساله فصوص الحکمه مشتمل بر شصت و شش افص " می‌باشد: فص اول تا نوزدهم 
(واجب الوجود و صفات او» فص بیستم تا پیست و هشتم (مسئله معرفت. معرفت حق تعالی» وصال حق؛ 
شهود حق» فص بیست و نهم و سی‌ام (تجرد روح فص سی و یکم و سی و دوم (پیامبر و فرشتگان)؛ 
فص سی و سوم تا پنجاه و دوم (قوای ظاهری و باطنی (روحانی) انسان و روح قدسی) فص پنجاه و سوم و 
پنجاه و چهارم (با زگشت به مسئله فرشتگان» قلم و لوح» عالم امر)» فص پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم 
(علیت. اراده الهی و اختیار انسان)» فص پنجاه و هفتم (امکان رژیت و مشاهده خداوند و نزاع متکلمان)؛ 
فص پنجاه و هشتم تا شصتم (نهان و خحفای یکك موجود)؛ و فص شصت و یکم تا شصت و ششم (وجود 
کامل حق» بساطت حق. علم حق. باطن بودن وجود. مبدئیت و اولویت واجب. آخر بودن واجب). 
با توجه به بحث‌های ارائه شده. مسئله اصلی این است که از محتوای رساله فصوص الحکمه تا چه 


اندازه می‌توان آراء و اندیشه‌های تربیتی استنتاج کرد. بر این اساس» چهار سوال پژوهش به شرح زیر 


۰۲« فص» به معنای خلاصه عصاره و گوهر است. 


۲ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت؛ دانشگاه فردوسی مشهد سال ۵ شماره ۰۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ 


صورت بندی شده‌اند: 

0 مهم‌ترین ویژگی‌های علم الهی بر اساس رساله فنصوص الحکمه کدامند؟ 

۲ مهم‌ترین اصول تربیتی حاصل از شناخت واجب‌الوجود برای سالک بر اساس رساله نصوص 
الحکمه کدامند؟ 

۳( مهم ترین هدف‌های تربیتی حاصل از شناخت واجب‌الوجود برای سالک بر اساس رساله فصوص 
الحکمه کدامند؟ 

۴ مهم‌ترین روش‌های تربیتی برای شناخت واجب لوجود از طرف سالک بر اساس رساله نصوص 
الحکمه کدامند؟ 


0 


روس 

برای پاسخ به پرسش‌های این پژوهش از روش تحلیل اسنادی و استنتاجی بهره گرفته شد. بدین 
ترتیب» نخست رساله فصوص الحکمه مورد تحلیل قرار گرفت و مهم‌ترین ویژگی‌های علم الهی احصاء و 
معرفی شدند. سپس بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته» اصول» هدف‌ها و روش‌های تربیتی حاصل از 
بررسی و تحلیل ویژگی‌های علم الهی استخراج و ارائه شدند. با توجه به مراتب فوق بر اساس مطالعه متن 
رساله فصوص الحکمه ابتدا برای هر فص متناسب با محتوای آن» عنوان گذاری شد. آنگاه عنوان‌ها 
استخراج شده در یکك چهارچوب مفهومی قرار داده شدند که شامل بخش‌های ویژگی‌های علم الهی؛ 


اصول » هدف‌هاء و روش‌های تربیتی می‌باشد. شکل (۱) چهاررچوب مفهومی پژوهش را نشان می‌دهد. 


9 ۱ اه 
ار تم 
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تربیت قارابی تربیت 


روش 
های تعلیم 


و تربیت 


شکل ۱: چهارچوب مفهومی پژوهش 


سال ۵ شماره [3 بهار و تابستان ۱۳۹۴ مبادی معرفت شناختی فارابی در رساله و ۹۳ 


بافته‌ها 


سوال اول: مهم‌ترین ویژگی‌های علم الهی بر اساس رساله فصوص الحکمه کدامند؟ 


با بررسی و مطالعه رساله فصوص الحکمه می‌توان ویژگی‌های علم الهی را شامل موارد زیر 


دانست: 


(۱ 


عالم بودن واجب‌الوجود به تمام ممکنات: حت به تمام حقایق قبل از وجود اشیاء به تفصیل علم 
دارد. این علم علم فعلی و علم منشأً صدور اشیاء است و اگر صور علمی اشیاء متمایز از یکدیگر 
نباشند» امکان ندارد حق بر طبق علم خویش و از روی نقشه و نظام وجودی سابق بر اشیاء به آن‌ها 
وجود خارجی اعطاء نماید (فص ۱۰). 

علم حق. عین ذات اوست: حق. مبداً ظهور اشیاء است و علم به ذات او برترین مراتب علم است. 
همه علوم» منبعث از علم به ذات و ظهور ذات است. انکشاف اشیاء به تبع ذات در مقام احدیت و 
علم اول که عين ذات حق می‌باشد» صورت گرفته و از آن جایی که علم حق, فعلی و مبداً وجود 
معلول و منشأً جمیع علوم است. از حقایق خارجی انتزاع نمی‌یابد. حق» آن چنان عالمی است که علم 
او به جمیع اشیاء» مستند به ذات او و انکشاف همه صورت‌های کلی و جزیی و حقایق مادی و مجرد 
منبعث از ذات و ظهور ذات للذات است (فص ۱ علم خداء انفعالی حاصل از اشیاء نبوده بلکه علم 
فعلی است که سبب وجود موجودات است (فص ۶۲). علم ذاتی عين ذات واحد است و علم فعلی با 
عنایت ربانی موجب ایجاد کثرت‌های نامتناهی است (فص ۶۳). 

علم حقء مظهر قدرت اوست: علم حقء قدرت ذاتی اوست. این علم از آن جهت که نور مجرد و به 
حسب ذات. نور صرف. غنی و لذاته می‌باشد» قدرت است. حق, با توجه به این علم می‌تواند خود را 
ظاهر نموده و در این مقای می‌تواند عالم و معلوم و علم را مشاهده کند. همچنین؛ به وصف علیّت کل 
اشیاء می تواند خود را شهود کند. علم تام حق» علت ظهور علم تفصیلی به کل موجودات جهان است 
(فص ۱۶). حتی به ذات خود تعقل می کند و خود را عين علم و نور می‌بیند. این شهود ذات» همان 
قدرت اوست و این قدرت. مبداً ظهور علمی اشیاء و متأخر از ذات حق است. عالّم» علم تفصیلی حق 
بوده که در مرتبه مقدم بر عالم وجود واقع شده و در افق عالّم امر که عالم معقول باشد» قرار دارد. 
صور علمی اشیاء که در مرتبه مقدم بر اشیاء قرار دارند. مقام ظهور حق به نام علیم هستند و این صور 
از باب آن که صور خلایق امکانیه هستند. مطلع کتاب تکوین می‌باشند. این کتاب شروع آن عقل و 
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(۵ 


(۶ 


پایان آن ماده است. حق مربی حقایق وجودی است و صور علمی مرتبه ظهور حق است. 

عالم بودن واجب‌الوجود به کلیات و جزئیات: واجب‌الوجود به کلیات و جزئیات علم دارد. علم او به 
کلیات به معنای جهل او به اشیاء نمی‌باشد» بلکه او به مادیات و متغیرها که از طریق حواس درکك 
می‌شوند» به صورت ثابت علم دارد و این علم. کامل‌ترین علوم است. علم حق» مفاض از غیر نبوده 
پلکه مستند به ذات اوست. ذات او مبداً همه علوم و ادراکات است. نحوه حصول کثرت در علم حق؛ 
به لحاظ نقش بستن صور علمی در مقام علم ثانی به این صورت است که حق. از آن باب که ذاتش 
در مرتبه اعلای از تجرد است و در مقام ذات علم و عالم و معلوم است» ذات خویش را در حالی که 
جامع همه کمالات موجود است و اولین وجود صادر شده از خود را تعقل می‌نماید. ان وجود. علت 
وجود عقول و نفوس بعد از خود می‌باشد. حقء به جمیع نظام وجود عالم است. علم او تام واجب» 
خارج از مقوله جوهر و عرض و از جنس تعقل است. علم حق» کامل‌ترین نحوه علم و بالاترین مرحله 
ادراکک بوده که در حقیقت. علم حاصل از ذات خودش می‌باشد (فنص 1 

واحد بودن علم حق و کثیر بودن علوم دیگر: علم حق ذاتی و واحد بوده و وحدت آن اطلاقی است؛ 
یعنی از نهایت تمامیت» علم؛ قدرت حقيقت و کمال مطلق برخوردار است. علم‌های دیگر؛ متکثر و 
در مرتبه متأخر از ذات و معلول تعقل می‌باشند. چون تعقل ذات. تعقل علت اشیاء است. از تعقل 
ذات. تعقل کثرات به وجود می آید ولی این تعقل نسبت به کثرات» نفس وجود این کثرات است. در 
حالی که همه آن چه که به وجود آمده از واحد است (فص ۱۳). علم متکثر در مرتبه متأخر از ذات 
و معلول تعقل ذات می‌باشد. تعقل ذات. تعقل علت اشیاء است. از تعقل ذات. تعقل کثرات حاصل 
می‌شود؛ ولی اين تعقل نسبت به کثرات. نفس وجود این کثرات است. علم به علت تام» موجب علم 
به معلول تام است. ذات حق» همان طور که علم و ظهور صرف است. قدرت صرف نیز هست. لذا 
تعقل ذات عین ذات و عین قدرت و اراده ذاتی است. 

کنه ذات حقی قابل شناخت نمی‌باشد: شناسایی حق» در حقایق امکانی به جزء از ناحیه حق حاصل 
نمی‌شود. او ممکنات را از راه ارائه آیات و آفاق و انفس به خود توجه می‌دهد. شناسایی ذات حق» 
در مقام واحدیت ذاتی» نسبت به ذات خود. که در آن مقام عالم و معلوم و علم امر و وجود واحدی 
است» علت معرفت اشیاء به حق مطلق است. این معرفت» سبب معرفت یافتن آنان در مقام کثرت به 
حق اول است (فص ۱۷). حت به هیچ یکک از قوای حسی و عقلی انسان در نخواهد آمد (فص ۵۱). 
بنابراین» او را به کنه ذات نمی‌توان شناخت بلکه باید اوصاف او را شناخت (فص ۵۲). قلم و لوح خدا 
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جسمانی نبوده بلکه حقایق روحانی هستند (فص ۵۴). به طور کلی» قرب به خدا غیر مکانی است (فص 
#2۰ 

ظاهر بودن ذات حق و اعتباری بودن باطن او: باطن بودن حق. از شدت ظاهریت او می‌باشد. خداوند 
به قوای ادراکی ما باطن و به ذات خود ظاهر است. ادراک ما از حق» ناقص است و بر این اساس فکر 
می‌کنيم که ذات حق پنهان است در حالی که ذات حق. ظاهریت کامل داشته و باطنیت او اعتباری 


می‌باشد (فص ۶۵). 


سوال دوم: مهم‌ترین اصول تربیتی حاصل از شناخت واجب الوجود برای سالت. بر اساس رساله 
فصوص الحکمه کدامند؟ 


بر اساس بررسی و تحلیل رساله فصوص الحکمه. مهم‌ترین اصول تربیتی به شرح زیر می‌باشند: 


(۱ 


امکانی بودن شناخت انسان: این اصل از فص های ۰۱۰ ۰۱۱ ۶۲ و ۶۳ رساله استنتاج شده است. 
ویژگی مشترک این فص ها را می‌توان «حتمی بودن علم واجب‌الوجود» و بنابراین امکانی بودن 
شناخت انسان دانست. شناخت برای انسان» حتمیت نبوده بلکه یک امکان است و به فعلیت رسیدن آن 
در گرو قرار گرفتن در مسیر صحیح تعلیم و تربیت می‌باشد. این امکان زمینه به کمال رسیدن آدمی 
نیز می‌باشد که فاراپی بر آن تا کید زیادی داشته و می‌توان آن را جزء اصول تربیتی معلم ثانی به 
حساب آورد (92 .0 ,2014 ,۷11۲22020024). بر این اساس؛ نظام تعلیم و تربیت باید شاگردان 
را به حدود شناخت خود آگاه نموده و با در نظر گرفتن این اصل مهم برنامه ریزی‌های لازم را انجام 
دهد. 

نا کامل بودن شناخت انسان: این اصل از فص های ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶ و ۶۵ رساله استنتاج شده است. 
ویژگی مشترک این فص ها را می‌توان «کامل علم واجب‌الوجود»» و بنابراین ناکامل بودن شناخت 
انسان دانست. بر این اساس ‏ نظام تعلیم و تربیت باید شاگردان را به این موضوع آگاه نماید که علم 
کامل نزد خدا می‌باشد. آن گاه که اين آ گاهی ایجاد شد. لازم است به آنان کمک شود تا در حد 
ظرفیت خود و البته با تلاش فراوان از این علم لایزال بهره‌مند شوند. 

تدریجی بودن شناخت انسان: این اصل بیشتر از فص ۱۶ رساله استنتاج شده است. در این فص معلم 
ثانی بیان می کنند که «مطلع تکوین و تدریج علم و شناخت انسان؛ وجود باری تعالی می‌باشد.) 
فارابی معتقد است همچنان که انسان موجودی کمال طلب می‌باشد. مراتب نیل به کمال برای او 


متدرج است و باید در طول زندگی و از طریق ممارست و ریاضت (تعلیم و تربیت) به آن مرحله 


۶ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۵ شماره ۰۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ 


پرسد (97 .0 ,2014 ,امصصه‌طمصه۱2). پیام مشخص این فص برای دست اند رکاران نظام تعلیم 
و تربیت آن است که شناخت شاگردان بایستی به تدریج و تکوین کامل شود و از هر گونه تعجیل در 
این خصوص پرهیز شود. 

۴ متکثر بودن شناخت انسان: این اصل بیشتر از فص ۱۳ رساله استنتاج شده است. موضوع محوری این 
فص آن است که «علم حق ذاتی و واحد بوده و وحدت آن اطلاقی است و علم‌های دیگر متکثر و 
در مرتبه متأخر از ذات و معلول تعقل می‌باشند.» پیام مشخص این فص برای دست اند رکاران نظام 
تعلیم و تربیت آن است که بایستی در آموزش و پرورش شاگردان» ترکیب و تکثر موزونی میان نظر 
(علم ) و عمل ( اخلاق ) صورت گیرد و چون این دو حوزه بالقوه مستعد گسست هستند. هوشیاری 


لازم برای جل وگیری از این اتفاق صورت گیرد. 


سوّال سوم: مهم ترین هدف‌های تربیتی حاصل از شناخت واجب‌الوجود برای سالک. بر اساس 
رساله فصوص الحکمه کدامند؟ 


بر اساس بررسی و تحلیل رساله فصوص الحکمه. مهمترین هدف‌های تربیتی شناخت حق. برای 
سالک را به دو دسته اصلی و فرعی به شرح زیر دسته بندی می‌شوند: 
الف) هدف اصلی: وصال به حق 

معلم انی» در فص ۲۸ فصوص. به طور ویژه به این موضوع پرداخته و معتقد است که هر کس 
خدا را بشناسد. هميشه با او بوده و در عين وصال است. این مقام» بالاترین مرتبه و برترین پیامد تربیتی 
شناخت حق برای سالک واجب‌الوجود می‌باشد. وصال حقء سعادت قصوای آدمی است که فارابی در آثار 
مختلف خویش به آن اشاره کرده است. می‌توان سعادت را هدف غایی تعلیم و تربیت از دید گاه معلم ثانی 
به شمار آورد (146 .0 ,2013 ,لمصصهطمصه۷2). 

فارابی در «رساله التنبیه علی السبیل السعاده» سعادت را غایت مطلوبی می‌داند که همه انسان‌ها 
مشستاقانه خواه‌ان آن هستند و بساتسلاش خسویش» بسه سسوی آن حرکست م ی کنند 
(36-37 .02 ,2011 ,ذ0ه:ه۸1-۳). بنابراین» فطرت کمال طلبیء آن‌ها را به سوی سعادت می کشاند. فارابی» 
سعادت را مانند پیوستاری می‌داند که شروع آن از طریق زند گی در مدینه فاضله و نهایت آن در آخرت و 
پیوستن به خداوند است که همانا سعادت حقیقی است. برای او سعادت هم شکل فردی و هم شکل 
اجتماعی دارد. سعادت جامعه در گرو سعادت افراد آن است. 


آنجا که فارابی از سعادت در دنیا بحث می کند. زند گی در مدینه فاضله را در نظر دارد و رسیدن 
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به این سعادت را در گرو انجام درست وظایف مدنی از سوی افراد مدینه می‌داند. برای اینکه اعضای 


نیز مستلزم تربیت صحیح می‌داند. او راه رسیدن به این مرحله را نیازمند تحصیل علوم نظری و عملی و 
کسب همه فضایل می‌شناسد. تجلی همه اين فضایل در وجود مبارک نبی و امام است که به بالا ترین مرحله 


تعلیم و تریت رسیده‌اند. 


ب) هدف‌های فرعی: 


مهم ترین هدف‌های تربیتی فرعی مستخرج از رساله فصوص الحکم عبارتند از: 


۱) کمال نفس مطمئنه: فارابی در فص ۲۲ فصوص به بیان این موضوع پرداخته و معتقد است که 


(۲ 


(۳ 


سالک راه حق» با شناخت حق اول و شهود حسن مطلق به کمال نفس مطمتنه می‌رسد. فارابی در 
«تعلیقات» کمال را با واژه خیر توضیح می‌دهد. از دید گاه اوه خیر غایتی است که هر چیزی شوق 
حرکت به سوی آن را دارد و خواهان آن است و با کمک آن به مرتبه و حقیقت وجودی خود 
می‌رسد. خیر آخرین مرحله از کمال وجود است. همان طور که در مقابل آن» شر نقصان وجود 
است. در فلسفه اخلاق فارابی» خیر و وجود کامل» بر یک دیگر منطبق می‌باشند ,تطعته۸ 
(15 ۳۰ ,2000). 

کسب لذت: معلم ثانی در فص ۲۳ به اين موضوع پرداخته و معتقد است که نفس ناطقه آن گاه که 
به معرفت خدا برسدء لذت بیند. نکته مهم در این فص آن است که در نظر فارابی» رسیدن به لذت 
برای سالک راه خداء معطوف به قوه ناطقه انسان و نیازمند شناخت خدا به عنوان کمال نفس ناطقه 
می‌باشد. 

صدور کرامات: فارایی در فص ۴۷ به اين موضوع اشاره کرده و معتقد است که روح قدسی از 
عالم ظاهر به عالم باطن حرکت کرده و با این حرکت. از او کرامات سر می‌زند. معلم ثانی» 
رسیدن به این مرحله را نیازمند حرکت سالک می‌داند. 

این حرکت نماد اراده سالک برای خروج از حس به معنا می‌باشد. این ویژگی» نمونه‌ای کوچکك 
از صدور فیض الهی است. از نظر معلم ثانی» انسانی که به درستی تربیت شده باشد. نمودهایی از 
صفات حق در او جلوه می کند. 

از جمله این صفات» صدور کرامات می‌باشد. همان گونه که سراسر عالم وجود. جلوه‌ای از فیض 


خداوند است» در انسان ترست یافته نیز فیض به صورت صدور کرامات دیده می‌شود. از نظر 


۸ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۵ شماره ۰۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ 
فارابی» اوج این صفت را می‌توان در پیامبر (ص) و امام 2 مشاهده نمود. 


سوّال چهارم: مهم‌ترین روش‌های تربیتی برای شناخت واجب‌الوجود از طرف سالکت. بر اساس 
رساله فصوص الحکمه کدامند؟ 


بر اساس تحلیل رساله فصوص الحکمه فارابی» می‌توان مهم‌ترین روش‌های تربیتی برای شناخت 
حق برای سالک را شامل سیر عقلانی» و «شهود عرفانی» دانست: 

الف) سیر عقلانی برای شناخت حق: فارابی معتقد است که از طریق سیر عقلائی می‌توان از مقام 
بطون و مرحله مقدم بر کاینات و مقام احدیت. به ظهور او یعنی خلایق رسید. براین اساس. مقام بطون 
خلایق که همان حق اول است. برای سالک ظاهر می‌شود و به حق شناخت پیدا می کند (فص ۱۱). سالك 
می‌تواند وجود حق را هم به صورت علمی و هم عینی شهود کند. البته این دو با هم تفاوت دارند اما هر 
دی نارهت راهتما فستل, 

گاهی سالک از ناحیه تفکر در مخلوقات به خالق و گاهی نیز از حق به مخلوقات می‌رسد که 
می‌توان آن را سیر صعودی و نزولی نام نهاد. راه‌های معروف برای اثبات واجب. یکی مسر اهل کلام» و 
دیگری اهل حکمت است. در نزد اهل حکمت. استدلال به حق از جانب نفس ناطقه صورت می گیرد و 
تقدیر این اصل که نفس چون مجرد است باید علت آن نیز مجرد باشد و سرانجام سلسله امکانی باید منتهی 
به وجود قائم به ذات و بی نیاز از علت شود. بهترین طریق, مسلکك حکمای الهی است که تفکر و نظر 
افکندن در طبیعت موجود یا موجود بما هو موجود می‌باشد (نص ۱۷). 

ب) شهود عرفانی برای شناخت حق: فارایی» در رساله فصوص الحکمه. شهود عرفانی سالک برای 
شناخت واجب‌الوجود را با عبارت‌های متفاوت بیان کرده است که به شرح زير می‌باشند: 

) تجرد از تعینات: معلم ثانی در فص های ۱۱- ۱۳- ۲۶-۲۴ و ۵۰ رساله فصوص الحکمه به این 

روش عرفانی پرداخته است. به طور نمونه در فص ۱۱ در این خصوص بیان می‌کند: «اطلاق اسم 

باطن بر حق به اصطلاح حکمت. ناشی از کثرت ظهور حق بوده که به واسطه غلبه نور او در قوه 

ادراکی سالک او را از خود دور می‌کند. به اين دلیل که عدم ادراک شی, ناشی از ضعف سالکك 

و پنهان بودن ذات برای او و دوری وی از عالم ادراک است. ظهور حق. از ناحیه سریان نور او در 

اشیاء و ابراز همه اشیاء و ظهور همه وجود از علم و قدرت اوست. این ظهور در قوای ادراکی 

سالک هم دیده می‌شود. 


پس فیض حق در همه جا جاری است و ذات او از جهت آن که نامتناهی است» سخت مورد درک 
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سالک می‌باشد. این سختیء ناشی از ضعف قوای ادراکی سالک بوده و مربوط به ذات حق 
نمی‌باشد. اگر انسان از عالم جسمانی و روحانی عبور کند و از تعینات تجرد پیدا کند» به مرحله‌ای 
می‌رسد که احاطه کامل حق. او را به حیرت می‌آورد و به مرحله‌ای می‌رسد که فوق تصور است. 
در این مرحله» سالک به این سطح از ادراک می‌رسد که ادراک ذات حق محال است. همین حد 
از شناسایی» او را از تنگنای عالّم خلق بخشيده و ملک و ملکوت را از اين منظر مشاهده می کند.» 
فارایی در فص ۱۳ رساله در این باره چنین بیان می‌دارد که «انسان مومن و عارف و اصل به حق. در 
عین فراغت از تعلقات مادی و شهود حق. به مقتضای تجلی حق. در دهشت (غرق شدن در آب 
حیات) و حیرت حاصل از انوار جمال قرار می‌گیرد.» 

تأمل در حقیقت وجود: فارابی در فص ۱۳ رساله به این موضوع پرداخته و بیان می کند: «شخص 
عارف با تأمل در حقیقت وجود به او متوجه می‌شود. کسی می‌تواند به این مرحله برسد و آن 
حقیقت مطلق را وجهه مقصود خود قرار دهد که از هر چه غیر اوست چشم پوشد. تابه مقام 
توحید حقیقی برسد.» 

فنای در وجود مطلق: فارابی در فص ۱۴ رساله به این موضوع پرداخته و چنین بیان می‌دارد که «نظر 
افکندن به حق اول و مقام احدیت و عدم توجه به غیر» حتی اسماء و صفات منبعث از تجلی ذاتی 
حقء همان نیل به مقام احدیت و فنای در وجود مطلق است. مراد از فنا؛ فنای علمی است. نه فنای 
عینی که برای سالک هیچ سودی نداشته باشد. علم ملازم با تقواست که مرحله به مرحله. تا 
رسیدن به مقام فنا فی الّه ادامه می‌یابد. مشاهده نزدیکی انسان به خداء به چشم دل. نیازمند رسیدن 
به حق الیقین و مظهریت تجلی ذاتی است.» 

شهود علمی و عملی حق: معلم ثانی در فص ۱۷ رساله و با عبارت‌های مختلف به این موضوع 
چنین اشاره می کند: «حصول عرفان نتیجه ارائه آیات آفاقی و انفسی از طرف حق اول به 
موجودات است و پایه و اساس آن» علم و شناخت فطری حاصل در نهاد موجودات است که به 
حسب واقع عين وجود بلکه نحوه وجود آن‌هاست و علم بسیط به حق و واسطه فیض که همان 
پیامبر اکرم (ص) می‌باشد. در همه طبایع موجود است و اين علم فطری» همان علم به توحید و 
لوازم ذاتی آن است و آن علمی که فطری است. علم مضاعف و دانش مرکب است. بنابراین» 
یکی از طرق علم به مبداً و عرفان به وجود خالق استدلال به حق از ناحیه آیات الهیه است.» 


از نظر معلم ثانی» بین رسیدن به حق و دیدن آن به بصیرت نه به بصر و دانستن آن از راه نظر و 
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برهان و تعقل تفاوت وجود دارد. رسیدن به این مقام جزء از راه عجز به خداء دوری از آن چه غیر اوست» 
قطع ریشه‌های نفاق و کف و سوز و گداز ممکن نمی‌شود. از این منظر است که شناسایی حق که مبدا 
ظهور ممکنات است. همراه با شناخت آثار او است. این آثار حقایق ممکن می‌باشند. شناخت حق» 
حصول معرفت به حق است. به این اعتبار که وجود و کمالات و صفات کمالیه عين حقیقت اوست. 
) شهود حق در مظاهر تفصیلی: فارابی در فص ۱۸ فصوص الحکمه به اين موضوع پرداخته است. به 
عقیده اوه معرفت به حق؛ علاوه بر تفکر در حق به حسب وجود و اتصاف آن وجود کامل به اسماء 
و صفات کمالیه» به تفکر در مظاهر اسمایی و صفاتی حق نیز نیازمند است. 
کامل‌ترین نوع مشاهده حی؛ شهود او در مظاهر تفصیلی وجود است. نهایت معرفت نفس» فناء فی 
هه و رجوع به وحدت و اعراض از کثرات است. 
۲ درک حقیقت: معلم انی در فص ۴۶ فصوص به این مطلب می‌پردازد. از دید گاه ای روح انسان 
که از ماده پاک شده می‌تواند حقیقت را درک کند. 
۳ رباضت نفس: فارابی در دو فص ۳۸ و ۵٩‏ به این موضوع اشاره دارد. معلم ثانی در فص ۴۸ بیان 
می‌کند که روح‌های عامه ریاضت نفس نکرده‌اند. همچنین؛ در فص ۵٩‏ در تکمیل این نکته بیان 


می‌دارد که حقایق در پرده ماده پوشانده شده‌اند و بدون ریاضت درک نمی شوند. 


رساله فصوص الحکمه» یکی از آثار عمیق فارابی است. پیرامون این رساله» پژوهش‌های قابل 
توجهی صورت گرفته که اغلب آن‌ها به شرح و تفسیر فص های فصوص پرداخته‌اند. 

از جمله اين پژوهش‌هاء می‌توان به شرح استاد حسن زاده آملی» شرح و تصحیح استاد سید جلال 
آلدین اشتتانی» شرح استاد الهی قمشه ای (1985 ,تعطعصصمطت تطعاظ]) اشاره کرد. 

با وجود این تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص آموزه‌های تربیتی رساله فنصوص انجام نشده 
است. بر این اساس؛ هدف اصلی این پژوهش این بود که بر اساس ویژگی‌های علم الهی» چه اصول؛ 


هدف‌ها و روش‌های تربیتی می‌توان از رساله فنصوص الحکمه فارابی استنتاج نمود. 


نتایج به دست آمده از تحلیل این رساله به طور خلاصه در جدول (۱) نشان داده شده اشت: 
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مبادی معرفت‌شناختی فارایی در رساله ... ۱۱ 


جدول ا: وی ژگی‌های علم الهی, هدف‌هاء اصول و روش‌های تربیتی مبتنی بر آن 


ویژگی‌های علم الهی 

عالم بودن واجب‌الوجود به تمام 
ممکنات 

علم حق» عین ذات اوست. 

علم حق » مظهر قدرت اوست. 
عالم بودن واجب‌الو جود به 
کلیات و جزئیات. 

واحد بودن علم حق و کثیر 
بودن علوم دیگر 

گنه ذات حق. قابل شناخت 
نمی‌باشد. 

ظاهر بودن ذات حق. و اعتباری 


بودن باطن او 


اصول تعلیم و تربیت 
امکانی بودن شناخت انسان 
نا کامل بودن شناخت انسان 
تسدریجی بسودن شناخت 
انسان 


متکثر بودن شناخت انسان 


هدف‌های تعلیم و تریبت 
هدف اصلی: وصال حق 
همدف‌های فرعی: کمال 
نفس مطمتنه» کسب لذت. 


و صدور کرامات 


روش‌های تعلیم و تربیت 
سیر عقلانی برای شناخت 
حق 

شهود عرف‌انی بسرای 
شناخت حق: تجرد از 
تعینات تأمل در حقیقت 
وجوده فنای در وجود 
مطلسق شهود علمی و 
عملی حق. شهود حق در 
مظاهر تفصیلی درک 


1 حففت» ریاضت نفس 


یافته‌های این پژوهش نشان داد که فارایی در تلاش است تا یک ارتباط موزون و منطقی میان 


ویژگی‌های علم الهی و اصول» هدف‌ها و روش‌های تربیتی بر قرار نماید. ثمره این تلاش ارزشمند فارابی 
این است که هم‌زمان با برشمردن ویژگی‌های علم الهی راه‌های شناخت آن ویژگی‌ها را نیز به سالک راه 
حق نشان می‌دهد. البته در اين مسیر نیاز به وجود معلم و راهنما ضروری است که معلم ثانی در فص ۱۷ 
رساله به آن اشاره دارد. 

بنابراین» پيشنهاد کلی این پژوهش به دست اند رکاران نظام تربیتی کشور این است که فضای 
آموزشی را برای تقویت نگاه اشراقی در آموزش یاد گیری و پژوهش باز کنند. این موضوعی است که در 
سال‌های اخیر مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت نوین قرار گرفته و در سطح نظام‌های تربیتی جهان 
به مرحله عمل نیز در آمده است. توجه به نگاه اشراقی با عنوان‌های مختلفی از جمله شهود. کشف. و الهام 
در کنار نگاه عقلی و منطقی» توانسته است فضای آموزش و پرورش را در دنیا متحول کند و دستاوردهای 
معنوی و مادی قابل توجهی را برای نظام‌های تعلیم و تربیت به ارمغان بیاورد. از دید گاه فارابی» تحصیل 
علم و کسب معرفت. تنها از طریق قوه ناطقه (عقل) حاصل نمی‌شود. بلکه او نقش قوه متخیله (اشراق) را 


در این زمینه بسیار مهم و اساسی می‌داند. تا جایی که اوج شکوفایی این دو قوه را نزد پیامبر (ص) و امام 
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معصوم (ع) می‌بیند که هم فیلسوف هستند» یعنی قوه عقل ایشان به نهایت کمال رسیده است. و هم نبی و 
امام هستند. یعنی قوه تخیل ایشان به اوج تمامیت رسیده است به گونه‌ای که وحی الهی به ایشان می‌رسد 
(170 .0 ,20130 رت‌مصصعطمصععن). این موضوع. از این جهت برای نظام تشون کشور مامهم 
غایت تعلیم و تربیت است. نیل به این مقام تدریجی است. برای قدم گذاردن در این مسیر باید به خدا 
توکل نمود. آن چه توکل را کامل می کند» تلاش مستمر فرد است. این موارد زمینه‌های منحصر به فردی 
است که نظام ترییت اسلامی را از نظام‌های تربیتی دیگر متمایز می‌نماید. 

بر اساس پيشنهاد کلی مطرح شده پیشنهادهای جزئی دیگر این پژوهش با تا کید بر اصول تربیتی 
حاصل از تحلیل رساله فصوص الحکمه عبارتند از: آ گاهی بخشی به شاگردان در خصوص حدود شناخت 
خود و برنامه ریزی مبتنی بر آن» توجه به اصل تدریج و تکوین در شناخت شاگردان و پرهیز از هر گونه 
تعجیل» و تر کیب و تکثر موزون میان نظر (علم) و عمل (اخلاق) در آموزش و پرورش شاگردان با نظر به 
تفا اد که این دو حوزه . 
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